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 چکیده
ی اقتباس، نشانگر توجه به شده در زمینهانجامهای شهرچند بررسی پژوه

در مجموع، اقتباس  ،هاستکارگیری عنصرهای داستانی در آننویسی و بهساده
است. چشمگیر نداشته یپیشرفتاندک، هایی نمونههای کهن برای کودکان جز در متن

ن بوده ههای کآشناساختن کودکان با متن داشته رسد آنچه تاکنون اهمیتبه نظر می
و نه آفرینش متنی جذاب برای ایشان؛ این در حالی است که نودلمن با کنکاش در 

بخش کرده و مخاطبان را به درون متن های کودکان را لذتهایی که داستانویژگی
 هایاست. او با برشمردن شاخصتازه پیش روی نویسندگان نهاده یکشد، راهمی

، ها باشدن ادبی کودک خالی از این شاخصرسد که اگر متلذت به این نتیجه می
گیری از چنین رویکردی به لذتی برای مخاطب کودک ندارد. این پژوهش با بهره

تباس ساخته که اق آشکاربررسی پنج اثر اقتباسی با تنوع در ساختار پرداخته و 
کودک قرارگیرد. عدم  ی ادبیاتتواند در گسترهچگونه و با چه شگردهایی می

ها ای که این متنحاصل از دوسویگی متن کهن و متن نو و نیز آگاهی دوگانهقطعیت 
هاست که با شگردهایی بخشی آنهای لذتترین دلیلمهم ،دهندبه مخاطب خود می

 شود.همچون تضاد و تقابل، سپیدنویسی و تلمیح نمایان می

سرخوشی، عدم کودک، پری نودلمن، دوسویگی، اقتباس، ادبیات کلیدی: هایهواژ
 ، لذت.قطعیت
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هر  ان گوناگونشود؛ به سخن دیگر، این متن، به دست نویسندگو مردمی دیگر منجرمی
ان ها از تعداد مردم جهتعداد داستان»شود می شود؛ از این رو گفتهبار به شکلی نمایان می
غییر ها تزمینهکه اسامی و پسشوند، درحالیوقفه تکرار میها بیکمتر است و پیرنگ

 (.۱۶۱: ۱۳۸۹ ،به نقل از طاهری ،۲۴۰: ۱۳۸۶)دوباتن، « کنندمی
متنی  .هایی در ذهن نویسندگان وجود داردک اثر، همیشه پیشینهکلی در خلق ی طوربه
هایی است که پیش از این ذهنشان رنگ ی متنای بازآفریدهآفرینند به گونهها میکه آن

یشین، های پوگو با متنتوان گفت هر متنی از گفتمیپس ها را به خود گرفته است؛ آن
هنر و ادبیات، جهان بینامتنی است و در آن به  دنیای ،طاهری بنابر اعتقاد .آیدپدید می

آگاهانه، پدیدآورندگان، مدام در حال اثرپذیری از متون گذشته و صورت آگاهانه یا نا
نیده تمتن، منسوجی درهم»رو باید گفت اثرگذاری بر آثار بعد از خود هستند؛ ]...[ازاین

ای به صورت پوشیده، نویسنده در هر متن خلاقه .«هاستخواندهها و پیشنوشتهاز پیش
ود شوگو وارد میو شاعر با گذشتگان خود و همچنین آثار قبل از خود به جریان گفت

 .(۱۵۹: نک: همان)
ینیان گو با پیشوشدن به جریان گفتهای تلاش متن برای وارداقتباس یکی از جلوه

از دیرباز تا کنون شاعران و نویسندگان  .های خود را داردها و روشاست که البته گونه
 اند؛ اما امروز، این روش، در ادبیاتجسته از این روش برای خلق اثرهای خلاق بهره

البته  .تاس سال به آن پرداخته شدهچندان یافته و بیش از ادبیات بزرگ کودک اهمیتی دو
ه های پرداختن بین دلیلتریکی از مهم :است های گوناگونی داشتهاین توجه ویژه دلیل

ها شاما آنچه در پژوه ؛اندای بوده که در ارتباط با کودکان داشتههای کهن ظرفیت ویژهمتن
مونه، است؛ برای ن شده، ضرورت آشنایی کودکان با متن کهن و حفظ اثر کهن بوده بیان

ن در آن ههای کضرورت بازنویسی روایت»کند: کید میأپایور به شناساندن هویت ملی ت
ن وسیله قسمتی از کار شناساندم، نویسندگان بدینطلاتاست که در جهان پرآشوب و پر

: ۱۳۸۸)پایور، « گیرندو تثبیت هویت ملی ایران را به کودکان و نوجوانان به عهده می
به مخاطب  شاهنامهمعتقد است که برای شناساندن اثری همچون نیز راد کریمی .(۱۱۴

ما ”ال که ؤی تحقیق، در پی پاسخ به این سنگارنده»د کاری کرد: کودک و نوجوان بای
هند، دمیکه بخشی از فرهنگ و هویت ما را تشکیل شاهنامههای برای شناساندن داستان

« است نامه زدهدست به نگارش این پایان “یم؟ابه کودکان و نوجوانان چه کرده
 .(۱۱۱: ۱۳۸۵راد، )کریمی
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دهد با وجود توجه فراوانی که با هدف آشنایی ها نشان میاین در حالی است که بررسی
اند! این ی اقتباس شده، اما هنوز بازنویسان توفیق چندانی نداشتههای کهن، به حوزهبا متن
بودن نگامها همشک یکی از این دلیلهای گوناگونی داشته باشد؛ اما بیتواند دلیلامر می
متن ه پیشها تنها بکنندگان در این متندر حقیقت اقتباسان با دنیای کودک است. نویسندگ

ی واژگانی و حفظ محتوای آن توجه دارند. همچنین، به کودک، تنها از این نظر که دایره
آنکه کوشش کنند خود را به دنیای سرشار از شورشان نزدیک کنند، بیاندکی دارد توجه می

بب س دست آورند. این غفلت ار پرطرفدار کودک، شناختی اندک بهی آثکنند یا درباره
به هدف  کنندگان نیزنداشته باشند و اقتباس ها برای کودکان جذابیتیشود که این متنمی

خود که آشنایی کودک با متن کهن است، دست نیابند! زمانی که هدف از اقتباس تنها 
آید؛ اما اگر هدف اصلی، این نباشد پس چه می آشنایی با متنی کهن باشد، این مشکل پدید

 توان هدف واقعی اقتباس برای کودکان و نوجوانان دانست؟چیزی را می
 اتهای ادبییژه متنورا نخستین دلیل برای خواندن هر متن ادبی و به «لذت»نودلمن 
 انک را نمایکود هایی درخور ادبیاتداند؛ البته لذتی که او در نظر دارد، شاخصکودک می

بخشی متن برای کودکان و نوجوانان ی عوامل و چگونگی لذتکند. او و رایمر دربارهمی
 کنند.می برای واکاوی با این دید تبیینرا هایی دهند و شاخصطور مفصل توضیح میبه

 عنوان داستان کودک، با همین معیارمستقل از متن کهن و به ،ای راهر داستان بازنوشته
 کودک است و یافتن به وادی ادبیاتاما این واکاوی، تنها برای راه ؛توان واکاوی کردمی
؛ شودمی ها متمایزاست، از دیگر متن برده رو که از متنی کهن بهره آن تردید، اقتباس ازبی

س بخشی آن باشد. به سخن دیگر، اقتباتواند دلیلی برای لذتالبته این ویژگی نیز می
هایی برای روشی برای خلق اثر ادبی برای کودکان و نوجوانان، ظرفیت عنوانبه

ی بسیار هایبسا که متنها را دریابند، چهدرستی آنبخشی دارد که اگر نویسندگان بهلذت
لیلی بودن خود دهایی که با همین ویژگی اقتباسیموفق برای کودکان بیافرینند. متن

 .رندبردن کودکان دابرای لذتتر افزون
رای ب ،در پرداختن به اقتباس را بنابراین، این پژوهش بر آن است تا هدفی دیگر

تباس های پدیدآمدن اقترین رکنکه در آن، لذت، یکی از مهم کند؛ هدفی نویسندگان تبیین
 های پژوهش از این قرارند:کودک است. با این هدف، پرسش ی ادبیاتدر گستره

 کرد؟ های اقتباسی را تبیینتوان لذت متننودلمن، چگونه میهای با توجه به شاخص. ۱

 ؟کندمیمتمایز بخشی، اثرهای اقتباسی را از اثرهای دیگر شگردهایی در لذت چه. ۲
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در  تازه یتوان به اهمیتها از یک سو میگویی به این پرسشرسد که با پاسخبه نظر می
ر د ی ادبی،های این گونهدیگر ظرفیتیافت و از سوی  پرداختن به اثرهای کهن دست

 گردند. ازپیش آشکار میبخشی بیشلذت
 

 ی پژوهش. پیشینه۲
( ۱۳۷۱نسب )ی هاشمینامهبا پایان ۱۳۶۶بررسی اثرهای اقتباسی به صورت رسمی از سال 

شده هایی برای بازنویسی و بازآفرینی آورده وارد فضای دانشگاهی شد که در آن تعریف
تر کرد و ( چارچوب واکاوی اثرهای اقتباسی را کامل۱۳۸۵تا۱۳۶۹های پایور )بود. پژوهش
تأثیری بسزا داشت؛ او در کارهای خود بیش از هر چیز به بررسی های بعد در پژوهش

قیق از ی او رسیدن به تعریفی دیافتهترین دستانواع بازنویسی و بازآفرینی پرداخت و مهم
راد های کریمیتوان به پژوهشساختار این گونه بود. همچنین در پیوند با این موضوع می

های ی بازنویسی( در حوزه۱۳۹۱، دارنگ )هنامهشاهای ی بازنویسی( در زمینه۱۳۸۵)
ی کار دارنگ، و در ادامه ودمنهکلیلهی اقتباس از ( در زمینه۱۳۹۱، اکبری )ودمنهکلیله

( که با توجه به ۱۳۹۳و جلالی ) مثنویهای ( در پیوند با بازنویسی۱۳۹۱مرتضایی )
کلی  کرد. نگاهی های گوناگون اقتباس پرداخته است، اشارهبه جنبه شاهنامههای بازنوشته

 شود:می ها اشارهکند که در زیر به آنگفته نکاتی را آشکار میهای پیشبه پژوهش
 برای نمونه ؛ها بسیار بیشتر استها نسبت به بازآفرینینخست آنکه حجم بازنویسی

 هایی سالدر فاصله ودمنهکلیلهی در پژوهش دارنگ که به بررسی اثرهای اقتباس
 راد و جلالیهای کریمیدر پژوهش پرداخته، تنها یک بازآفرینی وجود دارد! ۱۳۸۳تا۱۳۶۲
شود. بسیار محدود بازآفرینی دیده می یتعداد ،اندپرداخته شاهنامههای که به اقتباسنیز 

ر حفظ ها دداری آنمانتکنندگان به متن کهن و اتواند نشانگر توجه اقتباساین نکته می
های بندی گونهگران برای تقسیمشی دیگر این است که پژوهنکته باشد. هااصل متن

دبی را اهای متناند؛ برای نمونه پایور خلق متفاوت اقتباس، پیشنهادهای گوناگونی داده
روه در گین، همچنکند؛ لیف، بازنویسی و بازآفرینی تقسیم میأطور کلی به سه گروه تبه

به زبان امروزی درآوردن بازنویسی ساده،  :دو نوع ساده و خلاق را در نظر دارد ،بازنویسی
(. ۱۴۴: ۱۳۸۸پایور، نک: متن کهن و بازنویسی خلاق، ساختار نو دادن به متن کهن است )

  .(۲۹: انهمداند )او بازآفرینی را نیز تغییر بنیادین متن کهن از نظر ساختار و محتوا می
 یین ی اقتباس بسته )وفادار( و آزاد )باز( را تبتر، دو گونهکلی بندیجلالی نیز در تقسیم
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در کار »هایی دارند؛ در اقتباس آزاد، نویسنده ها نیز زیرمجموعهکند که هر یک از آنمی
اثر نگاهی ندارد، بلکه کلیت اثر برای او مهم است؛ لذا ی عملکرد خالق پیشخود به شیوه

(. در ۳۹: ۱۳۹۳)جلالی، « گیردکار می ی خود را آزادانه در اجرای تازه و نو بهو سلیقههنر 
ی اثر اثر را ابزار و ملاک اصلی کار خویش در ارائهکوشد تا پیشنویسنده می»اقتباس بسته 

بندی متداول پایور بهره پژوهش حاضر از تقسیمی (. نگارنده۴۷)همان: « جدید قرار دهد
 است.کرده تر، از پژوهش جلالی نیز استفاده های تازهست، اما برای گونهاجسته 

سی ها به برری آناین است که در همه گفتهی پیشهای پژوهشواپسین نکته درباره
 ترین رکن آن زبان و واژگان هستند و محتوای اثرهای اقتباسی پرداختهساختار که مهم

ه یک هایی را کی ویژگیتوانند همهتنهایی نمیها بهاست؛ اما گفتیم که این شاخص شده
 کودک لازم دارد، به ما بنمایانند.  ی ادبیاتهحوزیافتن به متن برای راه

 

 . مبانی نظری پژوهش۳
کند. این بحث، به صورت یک نظریه آن را مطرح می ۱لذت متن بحثی است که رولان بارت

نده ی متن را برای خوانپردازد و با توجه به آن دو گونهی خوانش یک اثر مینخست به شیوه
بخش؛ بارت میان این دو مفهوم، تمایزی بخش و متن سرخوشیکند: متن لذتتصور می

ت بخش متنی اسر این دید، متن لذتداند: دها را در تقابل با یکدیگر میشود و آنمیقایل
آید و گسستی با آن ندارد؛ متن بخشد، از دل فرهنگ میمیشادی  کند،که خشنود می

ریخی های فرهنگی و تاآورد و پنداشتبخش متنی است که نوعی فقدان به بار می سرخوشی
: ۱۳۸۲ بارت،نک: ) کشدی او با زبان را به بحران میآشوبد و رابطهو روانی خواننده را برمی

 سودهد: او نیز همی دیگری بحث بارت را ادامه میکودک به گونه در ادبیات ۲نودلمن (.۳۳
 بیند و در هر متنی در پیبخش تمایزی میبخش و متن سرخوشیبا بارت، میان متن لذت

 دهد که بسیاری بر اینباشد؛ او توضیح میآن ویژگی است که هر دو را در خود داشته 
تن بخش )متن پرهیز و عافیت( باشد و نه مباورند که متن ادبی برای کودکان باید متنی لذت

ی ساختارها(؛ زیرا کودک باید از هنجارهای موجود جامعه پیروی کند سرخوشی )برآشوبنده
 ی لذت درتواند کودک را به اوج لذت برساند که هر دو گونهکه از نظر او متنی میدرحالی
 (.۲۴و۲۳: ۱۹۹۶)نک: نودلمن، آن باشد 
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 کودک است. او معتقد است که بودن ادبیاتخطابیمبنای نظر نودلمن بر چند لبتها
 د:اند و البته این مخاطبان، تنها کودکان نیستنهای کودکان، به سبب مخاطبان خود، ویژهمتن
سال رگکنند، بزگزینند و خریداری میهای کودکان را برمیبیشتر کسانی که کتاب»

افی ی ک، به اندازهندی دارواقعیت آگاهنویسندگان و ناشرانی که از این  هستند. مطمئناً
الانتقال و زیرک هستند که این مخاطب بالفعل را در حین نوشتن در ذهن بگیرند و سریع

ن ها بر اینقشی را برای آنان فراهم کنند تا با آن درگیر شوند. درواقع شماری از نظریه
 «ی نهفته دارندای شاخص، دو خوانندههای ادبیات کودکان به گونهاند که متنعقیده

ودک ک های متفاوت و گاه متناقض لذت ادبیاتداشتن دو مخاطب با ویژگی. (۱۷ ن:هما)
کشاند. یک سوی متن، کودکی سرشار از شور، که خواستار را به نوعی دوسویگی می

سالی که انتظار دارد متن به رشد کودک یاری یگر بزرگماندن در همین دنیاست و سوی د
داند که باید فرابالیده شود. به باور زیرا او را موجودی ضعیف یا خطاکار می ؛برساند

زمان مها ههای کودکان این دوسویگی را در خود دارند؛ این متننودلمن بهترین داستان
ه ظاهر اند؛ ببخشانندهسوی دیگر کام اند؛ از یک سو آموزشی و ازبینانه و بدبینانهخوش
اند؛ نودلمن حاصل این دوسویگی انگیز، ژرفای شگفتگونهاند اما در عین حال بهساده

 داند. کودک را در همین ویژگی می گری ادبیاتنامد و راز افسونمی« طنین»را نوعی 
 ست. دو مخاطبکودک ا ی دیگری در پاسخ به چرایی لذت ادبیاتآگاهی دوگانه نکته

سال هر یک به نوعی کنجکاوند تا از دنیای یکدیگر آگاهی یابند؛ اما شکافی کودک و بزرگ
تواند به هر یک از مخاطبان خود امکان ها وجود دارد و ادبیات کودک میبزرگ میان آن

دید دیگری را بدهد؛ به بیان دیگر نوعی حس دیگرانگی گذشتن از این شکاف و درک زاویه
 توانند دنیایها میشود و با عبور از همین دوگانگی در آگاهی، آنها دریافت میین متناز ا

به »گوید: یکدیگر را تجربه کنند و از آن لذت ببرند. تراویسانو در تبیین این نظر چنین می
کند کودک به کودک کمک می کند، این است که ادبیاتمیرسد آنچه نودلمن ارائه نظر می
که هنوز کاملاً خودش و تا حدی، آن سوی این دوگانگی را خیره بنگرد، درحالی که موقتاً

سال، است. به احتمال قوی، چنین اثری، فرد را، چه کودک و چه بزرگ باقی مانده
 (.۴۶۱: ۱۳۸۷)تراویسانو، « گذارد که به درون ذهن دیگری خیره بنگردوامی

منظور از آن این است که هر بار بخشی است و لذت تکرار دلیل دیگری برای لذت
سالی کودکانه به سوی دنیای بزرگخواند، سیری از معصومیت که کودکی داستانی می

یک بار آیین حرکت از کودکی به بلوغ را  ،که در واقعیت، هر کودکیپیماید؛ درحالیمی
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بیات ت ادی لذی دیگر، لذت و اندیشیدن است. او دیدگاه رایج در زمینهنکته کند.طی می
 شوند،نوعی دارو هستند که برای خورده شدن، شیرین می هامتناین کودک را که 

است.  ای را به کودک آموزش دهد به متن آمیخته نشدهپذیرد؛ لذت برای اینکه اندیشهنمی
ند، نه در تضاد و مجزا از یکدیگر. او اندیشیدن را امانأدر این نظر، لذت و اندیشیدن تو

تواند موضوعی ورزی نوعی لذت است و لذت درواقع میاندیشه: »داندذت میای لگونه
ی ادبیات. آن کسانی که ترین چیز در حوزهمهم ،قابل اندیشیدن باشد. ...لذت مهم است

ی نخست، دانند که در درجهسال، میبه خواندن علاقه دارند، چه کودک باشند چه بزرگ
برند، نه به خاطر آنکه برایشان خوب از آن لذت می دهند زیراعمل خواندن را انجام می

 .(۲۳و۲۲: ۱۹۹۶ )نودلمن، «است
ی مخاطب های ذهنی و اندیشهوارهنیز با توجه به طرحمتن بخشی چگونگی لذت

مخاطب با این دید که اثر دارای پیوستگی در معناست،  دلمن،وناز نظر  .شودتبیین می
نوعی دهد و بهکند که متن به او میعاتی میدادن و پردازش اطلاشروع به انسجام

 رسد و با توجه به آن، شروعداستان می ییکپارچگی در معنای اثر و مفهومی کلی درباره
رهایی ها و تصویها، جملهکند؛ اما متن، همیشه صحنههایی در روند داستان میبینیبه پیش

ریزد و های او را بر هم میوارهکند؛ طرحزده مینمایاند که او را شگفترا به مخاطب می
 تر دست یابد!کند تا به درکی تازهمیوادار های متن ی نشانههمه یبه مرور دوباره او را
ها دارای پیوستگی در سمت و سو و دانند که داستانخوانندگان باتجربه معمولاً می»

ن این بودغیرمنتظرهدهند. ]...[ هدف هستند و همزمان با خواندن به این پیوستگی معنا می
یوستگی : یعنی ایجاد پاست داستانیهای ابتدایی حاکم بر آثار گویای یکی از شیوه (۱)جمله

ت ای از انتظارات نسبواره یا مجموعهاز آنچه تاکنون شناخته شده )بنابراین ساختن طرح
شدن با چیزی غیرمنتظره، بنابراین نیاز به ایجاد آید( و سپس شکستهبه آنچه در پی می

لکه ب شودتنها به درک اجزای قبلی اضافه میپیوستگی جدید. هر جزء جدید اطلاعات نه
که در متون بسیار جالب، خوانندگان مرتباً مجبورند در هر طوریدهد، بهها را تغییر میآن

 (.۵۷و۵۶)همان:  «دانستند تجدیدنظر کنندآنچه قبلاً می
تانی های داسکند شکافبخشی بیان میچگونگی لذت یی دیگری که او دربارهنکته

فعل نباشند و در ساختن داستان شود مخاطبان، منیا سپیدنویسی است که سبب می
هایی که فرضترتیب که همیشه در یک متن نویسنده با توجه به پیشیندمشارکت کنند. ب

گذارد و خواننده با دانش خود هایی از متن را ناگفته باقی میاز مخاطب خود دارد قسمت
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ود استان، خهای داستانی و مشارکت در خلق درکردن شکافکند. پ  ها را پر میاین قسمت
 انجامد.نوعی اندیشیدن است که در نهایت به لذت می

 

 منتقدان نودلمن. ۳-۱
و در ایران، خسرونژاد، منتقدانی هستند که هر یک به نقد  ۳، هیگونه۲، تراویسانو۱مگیلیس

اند؛ مگیلیس به همسانی کودکان در نگاه نودلمن و هایی از نظر نودلمن پرداختهجنبه
ه آگاهی دوگاناز گیرد و تراویسانو های فردی کودکان خرده میتوجهی او به تفاوتبی

ادبیاتی  کودک نیست و هر متعلق به ادبیاتمعتقد است آگاهی دوگانه تنها . او دکنانتقاد می
ر این بباشد. هیگونه نیز  تواند برای مخاطب خود نوعی آگاهی دوگانه به همراه داشتهمی
 های زبانی و لذت آگاهیبخش دیگری مانند ویژگیهای لذتاست که باید به جنبه باور

 لمن معتقد است لذتخسرونژاد نیز از این نظر که نودبیشتر مخاطب نیز توجه داشت. 
است و نیز از این جهت که همین  بوده او از یک متن در کودکی و بزرگسالی یکسان

ی دیگری که او مطرح گیرد. نکتهدهد، خرده میمخاطبان تعمیم می یلذت را به همه
کند، دوسویگی معصومیت و آگاهی و عبور از آن است؛ در نظر نودلمن در عالم واقع می

دهد و حال آنکه در صومیت به آگاهی و رسیدن به بلوغ یک بار رخ میحرکت از مع
ا هایی بودکی و بلوغ را بستهپذیر است؛ خسرونژاد کداستان این حرکت بارها امکان

ه داند کبلکه این حرکت را نوعی فرایند می ،داندتعریف ثابت و در زمانی معین نمی
 (.۴۶-۴۲: ۱۳۹۵فرد و قاسمی، نیست )نک: آرامشپذیر پایان
 

 لذت در اثرهای اقتباسی. ۴
به منتقدان نودلمن نیز توجه  قرار گرفته،این پژوهش نظر نودلمن مبنای کار در گرچه 

هایی میان مخاطبان کودک قائل به تفاوت ،سو با نظر مگیلیس و خسرونژادو هم دهش
ا نبودن بودن یاند؛ آشناهای لذت نیز شکل گرفتهها شاخصی همین تفاوتاست و بر پایه

ی کند و نویسندگان این اثرها نیز به اندازهمیمتفاوت ها را از هم متن آنمخاطبان با پیش
 طب نهفته در اثرشان در نظر داشتهعنوان مخاها را بههر یک از آن کافی هوشیار هستند تا

ین کودک، ادبیاتی چندخطابی است و ا شد، ادبیات از این گفتهگونه که پیش باشند. همان

                                                           
1. Mcgillis  
2. Travisano  
3. Higonnet  
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اس، مخاطبان های متفاوت اقتبتر است؛ به این دلیل که گونهامر در اثر اقتباسی حتی پیچیده
است؛  شده متفاوتزنویسیگوناگون دارند؛ مخاطب نهفته در یک بازآفرینی با یک اثر با

 هاست.های بارز آنبودن نیز از ویژگیدر عین حال چندخطابی
شیم با رو بابههای گوناگون، رواز آنکه با دگرگونی متن در جنبه در بازنویسی بیش

نهفته  مخاطبان یتواند دربارهرو هستیم؛ اما این نکته نیز میکردن متن روبهساده و امروزی
شنا متن آها کودکی است که با پیشایجاد کند. مخاطب نهفته در این متنهایی تفاوت

سو با درک پس نویسنده نیز متن خود را هم ؛ی واژگانی محدودی داردنیست و دایره
ی متن کهن خود را دارد مخاطب نهفته شده،کند! متن بازنویسیهمین مخاطب آماده می

است؛ برای نمونه  یز به آن افزوده شدهسال امروز نو جز آن، مخاطب کودک و بزرگ
ن متن ی ایشود، مخاطب نهفتهوقتی که داستانی عرفانی به صورت ساده بازنویسی می

هایی از عرفان آشنا شود )همان خواهد با جنبهای است که میتازه از یک سو خواننده
سال های خودش( و از سوی دیگر کودک و بزرگمتن کهن با ویژگی یمخاطب نهفته

ای گونهباشد که محتوای عرفانی را نیز به توجه داشته امروز! پس نویسنده باید به این نکته
شود و البته یک متن موفق از همین محتوا  کردنیساده کند تا برای این مخاطبان درک

 جوید.بخشی بهره میبرای لذت
، را ای از آنرو هستیم تا جایی که تنها هالهبهمتن روزآفرینی با تغییر بنیادین پیشدر با

اند سالانی آن از یک سو کودکان و بزرگیافت و مخاطب نهفته در داستان تازه خواهیم
آشنا  متن آشنایی دارند یای این مخاطبان در تقسیمی دیگر یا با پیشو از سوی دیگر همه

 رض نوشته شدهفشده با این پیشور کلی فرض بر این است که متن بازنویسیطبه! نیستند
رض که برخی فشده با این پیشمتن آشنا نیست و متن بازآفرینیاست که مخاطب با پیش

مخاطبان با متن کهن آشنا هستند و برخی ممکن است آشنا نباشند! لذت در هر یک از 
ر متن درو اهمیت دارد که مخاطب آشنا با پیشها متفاوت است. این نکته ازآناین متن

های میان متن تازه و متن کهن را نادیده بگیرد متن و تفاوتتواند پیشخوانش متن نمی
 زدایی از متنآشنایی ،به سخن دیگر ؛هاستبرآمده از درک تفاوت و بنابراین لذت او

های تاناثر اقتباسی با داس متن،بخش است و برای مخاطب ناآشنا با پیشبرای او لذت ،کهن
لی های کبرد، برآمده از شاخصبنابراین، لذتی که این مخاطب می ؛دیگر تفاوتی ندارد

متن! در این صورت اگر داستان به کلیتی واحد لذت در متن است و نه در ارتباط با پیش
 بخش است.باشد، برای مخاطب لذت یافته دست
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گی بنابراین به طور طبیعی نوعی دوسوی ؛ن استمتبازآفرینی حاصل تقابل با پیش
این در صورتی است که مخاطب با متن کهن  لبتها ؛متن و متن نو را در خود داردپیش

ا متن دارد که متن بازآفریده، آن ری پیشی ثابتی دربارهوارهاین مخاطب طرح .آشنا باشد
گی ن معنایی نو و پیوستشود که این مخاطب برای یافتکند و همین سبب میمتزلزل می

ین باشد. آفرگوید، به تکاپویی دوباره برخیزد و متن برای او لذتای که نودلمن میدوباره
مهم  لاموعاز توانند زدایی از متن کهن میهای ثابت و آشناییوارهبنابراین دگرگونی طرح
ده در ل ایجادششمار آیند و میزان توفیق نویسندگان به میزان تزلز در لذت مخاطبان به

 ادهگونه که پیش از این توضیح دالبته همان ؛های ثابت مخاطبانشان بستگی داردوارهطرح
داستان  .ها نیز مخاطبانی نهفته حضور دارند که با اثر کهن آشنا نیستنددر بازآفرینی ،شد

اشد ن بآفریتواند لذتمتن در آن( برای این مخاطبان، وقتی می)بدون درنظرگرفتن پیش
 دهد. گوید نشانکه نودلمن میرا که بتواند طنینی 

آفرین باشد؟ این متن قرار است تکرار تواند لذتشده چگونه میاما متن بازنویسی
 ،سیاست. در بازنوی ی خلاق آن از نظر ساختار تغییر یافتهمتنی کهن باشد که در نمونه

 شود مگر دری کهنی شکسته نمیوارهطرح ،گونه که در بازآفرینی شاهد آن هستیمآن
شود؛ پس شاید بتوان گفت که این ای آشنا میوارهمتن؛ اما مخاطب با طرحمحتوای پیش

ک ای با یوارهنخست طرح :هر دو )بازنویسی و بازآفرینی( فرایندی برای لذت هستند
نباید  .ودشمی واره در یک بازآفرینی شکستهشود و بعد همین طرحمی بازنویسی ساخته

ت هاسبردن از محتوای آنهای کهن مانعی برای درک و لذتفراموش کرد که نثر کهن متن
های ساده تواند این امر را ممکن کند؛ بنابراین نباید به بازنویسیو یک بازنویسی موفق می

 ها مخاطباند، خرده گرفت؛ زیرا تا آنای تکرار کردهاز این جهت که متن کهن را به گونه
 زدایی که لذتی دربا متن کهن آشنا نکنند دوسویگی متن کهن و متن نو و آشناییرا 

 یابد!هاست، تحقق نمیبازآفرینی
ت ای اسها به آن اشاره کرد، آگاهی دوگانهتوان در لذت بازنویسیی دیگری که مینکته

ا به ی کهن رها بتوانند فضاها قادرند به مخاطب خود بدهند. اگر این بازنویسیکه این متن
ای رو به دنیای کهن به شمار بروند؛ کودک از این توانند دریچهدهند، میمخاطب نشان 

باشد این فضا را درک کند! و البته ترسیم  آنکه در گذشته زندگی کردهتواند بیدریچه می
آفرین است. در بازنویسی خلاق نیز شاهد تغییری در ی درک آن لذتفضای کهن و تجربه

شده سو با یک متن بازآفرینیای هممتن هستیم و بنابراین لذت در آن تا اندازهار پیشساخت
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ی ساختار وارهتنها طرحاست؛ البته در اثر بازآفریده لذتی است که در بازنوشته نیست! زیرا نه
طور کلی تقابلی که در اقتباس خلاق و کند. بهمایه نیز تغییر میی درونوارهبلکه طرح

متن وجود دارد، نوعی دوسویگی و رسیدن به درکی تازه را شده نسبت به پیشفرینیبازآ
ای که یک بازنویسی موفق شود و آگاهی دوگانهبرای مخاطب آشنا با متن کهن سبب می

 هاست.بخشی بازنویسیتواند به مخاطب خود بدهد دلیلی برای چرایی لذتمی
 

 . واکاوی چند اقتباس۵
پرداخته  های متفاوتشده به واکاوی پنج اقتباس در گونههای گفتهشاخص اکنون با توجه به

های نمتشود؛ این پنج اثر، پیشهای متفاوت نمایان است، تا چگونگی لذت در گونهشده 
 اند: های قرآنی را در خود جای دادههای عامیانه و قصه، افسانهشاهنامه، گلستان

 
  از حسین معلم« بچهی توانگرزاده و درویشمناظره»ی . لذت در بازنویسی ساده۵-۱

 آورده شده و اصل آن از این قرار است: گلستان سعدیاین حکایت از باب هفتم 
پیوسته که ه درمناظرای بچهیشدروبا و نشسته ر پدر بر سر گوم یدای را دزادهنگراتو»

 در وزهپیر خشت و ختهاندا مخار شفر و نگینر کتابه وست اتربت ما سنگین وق صند
 آن بر کخا دو مشتی و آورده همافر دو خشتی: ماند چه رتپد رگو به ده،بر ربه کا او

ه بجنبیدد برخوان گر هایسنگآن یر رت زدپ تا: گفت و بشنید رویش پسر ایند؟ هپاشید
 .(۱۵۵: ۱۳۸۴ )گلشیری، «د!بوه سیدرمن به بهشت ر باشد پد

ه های کهن پرداخته کبه بازنویسی برخی حکایت نامهحکایتحسین معلم در کتاب 
 یدهوشک کند کهکتابش بیان می یاست. او در مقدمه گلستانحکایت  همینها یکی از آن

ای به اصل مطلب نخورد و بوی گلاب از گل کلام در این راه، به هیچ وجه لطمه»
 .(۱۵: ۱۳۸۴)معلم، « فرهیختگان ادب پارسی به مشام آید

تر طرفی درویشی که او نیز کمی آنبود و با بچه ای بر سر گور پدر نشستهتوانگرزاده»
من  سنگ قبر پدر”کرد. توانگرزاده گفت: وگو میگفت ،بود بر سر خاک پدر نشسته

ارنگ های رنگهای رنگین روی آن نقش بسته است و خشتمرمرین و سفید است و نوشته
تو، جز چند خشت خام و مشتی خاک چیزی  اما در گور پدر ؛کار رفته است در آن به

تا پدر تو بخواهد از زیر ”ملی کرد و گفت: أپسر درویش در جواب او ت “شود.نمی دیده
 . (۳۳ن: هما« )“است!!های گران بر خود بجنبد، پدر من به بهشت رسیدهاین سنگ
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ونه، گتار حکایتاند. ساخها معنا شدهساده و جمله ،در این بازنویسی تنها برخی واژگان  
است و بوی کهنگی هنوز از  ای و طنز نهفته در آن همچنان حفظ شدهمحتوای مناظره

ن کاررفته در آهای بهاما نثر آهنگین سعدی و برخی از آرایه ؛شوداین متن استشمام می
 .است متن هستند در این بازنویسی از میان رفتهدر پیش شناسی و لذتکه از عوامل زیبایی

متن سعدی از زبان سعدی  :هاستشود راوی آنمی تفاوت دیگری که در این دو متن دیده
. در شده استشخص روایت دید سوممتن معلم از زاویه و شخصدید اولو با زاویه

ه و گوناست؛ زیرا ساختار حکایت شده مجموع این حکایت به صورت ساده بازنویسی
 است. خلاقیتی ایجاد نکرده در بازنویسی  و نویسنده محتوای آن حفظ شده

ی برآمده از سبک حکایت هالذت موجود در متن، طنز و سپیدنویسی بسیار ،مناظره
رای این تواند لذتی باما آنچه که می ؛ای تکرار شده استگونهبهنیز است که در بازنویسی 

 تواند کهنگیمخاطب با خواندن این متن نو می. بازنویسی باشد، کهنگی متن است
ند؛ ک ایجاد تواند نوعی آگاهی دوگانههای پیشین را ببیند؛ به عبارتی این بازنویسی میمتن

تواند حکایت، محتوا و بسیاری از مراجعه کند، می گلستانآنکه به زیرا مخاطب، بی
 کند.  های زیبای او را درکمناظره و توصیف و های سبک سعدی مانند ایجازویژگی
این بازنویسی گفت این است که مخاطب با  یتوان دربارهدیگری که میی نکته

راحتی آن را درک تواند بهشدن با آن، اگر روزی به اصل حکایت مراجعه کند، میآشنا
ه بازنویس کنیز های دیگری به ویژگی ،چون با محتوای حکایت آشناست ؛ البته این بارکند

 کرد. واهدنتوانسته است به او بنمایاند توجه خ
 

 از آتوسا صالحیسیاوش . لذت در بازنگری ۵-۲
از  ی سیاوش، قصهاست که در آن شاهنامهاین داستان، اقتباسی خلاق از داستان سیاوش 

ها البته در نگاه جلالی این نوع بازنویسی ؛شودنگاه باد، آتش، آب و خاک روایت می
شود یم به همان داستان کهن نگریسته تازه یدیدزیرا از زاویه ؛شوندمی بازنگری خوانده

باد، آتش، آب از زبان  ماجراهر قسمت از  داستان صالحی،در  .(۴۰: ۱۳۹۳جلالی، نک: )
البته نویسنده در انتخاب راوی هر قسمت به سنخیت او با آن  و خاک روایت شده است؛

ستم د که سیاوش و رکنمی بازگو هایی راباد قسمتبرای نمونه ؛ شته استقسمت توجه دا
 ماجرای گذشتننیز آتش  .هاستکنند و او در پی آنهای سرسبز سوارکاری میدر دشت

آب )رود  .ترین بخش داستان همین قسمت استگوید که قویسیاوش از خود را می
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، گوید و خاکجیحون( ماجرای عبور سیاوش از مرز ایران و رفتن به سرزمین توران را می
 کند.ش را نقل میی مرگ سیاوقصه

متن است بگذریم، ساختار متفاوتی که نویسنده برگزیده اگر از آنچه مربوط به پیش
گوید، بدهد. در لذتی از نوع آنچه نودلمن می ،تواند به مخاطب نوجوان خوداست می

خواند. لذت اینجا این ساختار متفاوت است که مخاطب را هر بار به لذتی نو، فرامی
 ها بشنود؛ لذتتواند در واقعیت از آنی شنیدن روایت از زبان چیزهایی که نمیتجربه
است؛ اما پرسش این است پذیر آمیختن ممکن و ناممکن تنها در دنیای داستان امکاندرهم

یز نمتن غیراقتباسی دهد؛ زیرا چه لذتی به مخاطب می اقتباسعنوان یک که این متن به
ن البته برای مخاطبی که با قصه آشناست، ای ی روایتی بیان شود!تواند با چنین گونهمی

ینجا متن کهن و متن نو در ا دوسویگیزداینده داشته باشد. تواند لذتی آشناییداستان می
د برد؛ مخاطبانی هستن شود و این مخاطب از روایت متفاوت قصه لذت خواهدمی نیز دیده

تش آ هایپرداختن به اندیشهاند اما ی سیاوش و عبورش از آتش را شنیدهکه بارها قصه
تان داس است؛ پس این ای است که متن نو به آن پرداختهزاویه ،سیاوش ی گذردر لحظه

در اینجا سیاوش شخصیتی پویا نیست،  دهد! متن ارائهتری از پیشتواند درک تازهمی
 .اند و در تکاپو برای تغییر سرنوشت شوم او هستنداند که قهرمان قصه شدهبلکه راویان

شود می خبر است سببها بیتلاش این راویان پویایی که قهرمان متن کهن از وجود آن
ازی متن البته فضاس ؛بان ناآشنا به متن کهن نیز از این داستان لذت ببرندتا حتی مخاط

ان داستان بینی خود از پایقدر قوی نیست که مخاطب را به سوی تعلیقی در تغییر پیشآن
 اند!بکشاند! به عبارتی از فضای داستان پیداست که قهرمانان در تکاپوی خود ناموفق

ی ربارهتوان در بحث بینامتنیت بیشتر دخور دارد که می هایی درتصویرگری متن نیز نکته
ها سخن گفت؛ برای نمونه، وقتی راوی، رود جیحون است و سیاوش با گذر از این آب آن

ار شود؛ از کنرسد در کنار متن، تصویری از مردی در حال تیراندازی مشاهده میبه توران می
ن افتد و ایخاطب به یاد داستان آرش میهم قرار گرفتن این تصویر و جیحون و توران، م

، به لذتی است و مخاطب با دریافتن این بینامتنیتتلمیح بسیار زیرکانه در تصویر قرار گرفته 
دید تازه در این داستان و نیز استفاده از طور کلی زاویهخواهد یافت. به تازه دست

 ز متن کهن متمایز شود.شده تا این متن، ا سازی برای روایت متن کهن سببکانونی
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 اصغر سیدآبادیاز علی زنقلقله داستان کدوی بازآفرینی در . لذت۵-۳
ها، ی نقالان این قصهزیرا به اندازه ؛ها کاری دشوار استها و متلمتن افسانهیافتن پیش

توب های مکهای شفاهی و متنمتن وجود دارد؛ درواقع تفاوت بسیار زیادی میان متنپیش
های ها متنی آننوعی همهها آن است که بهشود که یکی از این تفاوتمی دیدهکهن 

چالش » گوید:ها چنین میی اصالت در این متندرباره ۱اقتباسی هستند! کریستین ویلکی
پریان  هایبر سر مرجعیت و مشکلاتی که مربوط به اصالت این متون تضمینی از قصه

ها هستند که هر ها خود کولاژی از نقل قولکه قصه گرددشود به این حقیقت برمیمی
ای که اصل آن وجود کند. نسخهعنوان اولین نسخه تلقی میای کاذب را بهیک نسخه

 .(۷: ۱۳۸۱)ویلکی،  «توان آن را مشخص ساختندارد یا حداقل نمی
توان گفت که پیرزنی برای دیدن دختر و رو برای اصل این قصه نیز تنها میازاین

ها قصد شود؛ هر کدام از آنرو میشود و در راه با حیواناتی روبهدامادش رهسپار می
دهد که ها وعده میی اینکه لاغر و نحیف است به آنخوردن او را دارند و پیرزن به بهانه

ی گشت تا طعمه خواهد باز ،دخترش غذاهای چرب و نرم خورد یبعد از آنکه در خانه
شود و از کنار شیر و پلنگ به می ت، پیرزن در کدویی بزرگ پنهانها شود. در بازگشآن

آورد که در کدو پیرزن بهانه می .شناسداما گرک صدای پیرزن را می ؛گذردسلامت می
ا ام ؛پذیردگرگ می .شدن به حمام برودخواهد که پیش از خوردهکثیف شده و اجازه می

به سمت گرگ را های آتش حمام ز دودهیک مشت اکند و از این فرصت استفاده میاو 
 !های دیگر، متفاوت استمتنگریزد! البته پایان داستان نیز در پیشپاشد و میمی

ی های اقتباسی سیدآبادی است که در مجموعهیکی از داستان ،داستان بازآفریده
ارند ها با اصل داستان دبه چاپ رسیده است؛ تفاوتی که این قصه های شیرین مغزدارقصه

های قصه از اصل داستان آگاه هستند و با توجه به این آگاهی در این است که شخصیت
ها هر کدام سه پایان داستان .گیرندتازه می یهایهای گوناگون قصه تصمیمدر موقعیت

شوند و از مخاطب ر سه پایان نقض میه ،ی پایانیجداگانه دارند و البته در صفحه
داستان  شود. در ی متن همراهبینی خود در ساختن دوبارهشود که او نیز با پیشمی خواسته
شده  ر نقلقدگونه است؛ این قصه آننیز همینزن کی برگشته بود؟ کدوقلقلهی بازآفریده

ها پس از دیدن ، آناست و با این آگاهی که به گوش گرگ و شیر و پلنگ هم رسیده
ود ی خخوردهها تقدیر رقمزن از راه برسد و آنمانند تا کدوی قلقلهپیرزن در انتظار می

                                                           
1. Christine Wilkie 
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های ذهنی مخاطب را از میان وارهی نخست طرحداستان از همان جمله دهند. را تغییر
 استبرد که قرار گمان می، با خواندن عنوان داستان، مخاطب آشنا با متن کهن .بردمی
؛ شودمی شکستهواره ی آغازین، این طرحاما با همان جمله ؛ی کهن دوباره نقل شودقصه

از  زنلقلهکدوقکنار راه منتظر نشسته بودند تا  گرگو پلنگ و  شیرتوی جنگل بزرگ، »
ها منتظر پیرزن نیستند؛ درواقع آنان که از روند قصه آن .(۲: ۱۳۸۸)سیدآبادی،  «راه برسد
 اند، منتظر آمدن کدو هستند!رزن آگاهو فریب پی

روست؛ داستانی که این بار برد که با داستان دیگری روبهمی از همین جا مخاطب پی
ی د شیوهباش پیرزن نباشد! حتی اگر مخاطب به این نکته توجه نداشته ،شاید پیروز آن

 ستان جلبهای داای است که او را به توجه به برخی از قسمتنگارش متن به گونه
 ،تانهای داسبرخی واژهکردن با برجسته کند؛ به این ترتیب که، طراح هنری داستانمی

را  داوریبودن با قصه نوعی پیشکند. آشنامیمعطوف ها توجه مخاطب را به این بخش
را به همراه داشته  ۱تواند لذت غرور از آگاهیکند که خود میبرای مخاطب ممکن می

این ته الب .شودمی ی نخستین نوعی تعلیق برای این مخاطب ایجاداما با همان جمله ؛باشد
گسست برآمده از بازآفرینی داستان، باید برای مخاطب به سوی پیوستگی دوباره پیش 

ی داستان را بخواند تا ببیند چرا شیر و پلنگ و گرگ به مخاطب باید ادامه بنابراین، ؛برود
 هستند!؟  وکد، منتظر پیرزنجای 

شود که در آن پیرزن باید به خانه بازگردد و به جای ای آغاز میاین داستان از صحنه
 ه شدهکه منتظر او هستند، توج هاییشخصیتموقعیت پیرزن به موقعیت، افکار و سخنان 

گردد؛ به چند روز پیش و زمانی که پیرزن میی بعد، نویسنده به عقب بازدر صفحه .است
ن گردد. تا ایاست که بازمی وعده دادهبه آنان عبور کرده و  شیر و پلنگ و گرگاز کنار 

ی اما این ویژگ ،وجود ندارد داستان تازهو  قصهقسمت، البته تفاوت چندانی میان اصل 
 .رسدکند و فضای داستان به موقعیت پیرزن میماند؛ صحنه تغییر میچندان پایدار نمی

ه گوش قدر تکرار شده که بگوید و از اینکه این قصه آنپیرزن میاین بار، متن از بداقبالی 
بدشانسی پیرزن »: شودجا آغاز میاست و ماجرا از همین شیر و گرگ و پلنگ هم رسیده

ان هایشزن را وقت خواب و بیداری برای بچهی کدو قلقلهقدر قصهاین بود که مردم آن
ستند دانها هم میو گرگ هم رسیده بود. آنبودند که به گوش شیر و پلنگ  تعریف کرده

 .(۵ن: هما« )رودمی توی کدوپیرزن 

                                                           
1 . pride of pleasures 
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در اینجاست که به این پرسش که چرا حیوانات، به جای پیرزن منتظر آمدن کدو 
دن اما با آشکارش ؛شودمی است، پاسخ گفته ی پیرزن، آشکار شدههستند و چگونه حقه

 یوبارهبرود و مخاطب برای پیوستگی د دیگری پیش یگونهی پیرزن، داستان باید بهحیله
که این مخاطب منتظر است تا ببیند که ی بعد بماند؛ درحالیداستان باید منتظر صحنه
ازپیش رود که نگرانی او را بیشاندیشد، متن به سویی پیش میپیرزن چه تدبیری می

اد به ی اما بعد از لحظاتی ؛کندخوردن میدوباره در کدویی شروع به قل پیرزن :کندمی
 ؛زن را شنیده و خودش هم آن را نقل کردهقلقله ی کدوآورد که در کودکی، بارها قصهمی

است؛ پس او باید  های جنگل هم رسیدهیابد که قصه به گوش حیوانبنابراین درمی
 دیگر به کار گیرد. یتدبیر

به  ی کهن آشناست وا قصهدر این داستان تازه، البته فرض بر این است که مخاطب ب
یشین هایی میان باورهای پبندی و پدیدآوردن تناقضپایانتفاوت همین دلیل تغییر قصه، 

مخاطب و باورهای تازه سبب تردید او در حقیقت داستان کهن و در نهایت لذت او 
های بسیاری از داستان» گوید:های کهن چنین میی نقض داستانشود. ویلکی دربارهمی
ات ها فرضیشوند. این داستانهای تلمیحی خود مشخص میی ویژگیدک، به وسیلهکو

اما باید در  ؛دهندمی ارائه ،اندشده خوانده که قبلاً ،های پریانی قصهمشخصی را درباره
اند، ثیر متون دیگر بودهأدهند تحت تهای جدید ضمن اینکه نشان مینظر داشت که قرائت
د که انگذارند. به عبارت دیگر، این متون مدعیی آزمایش میه بوتهاصالت خود را نیز ب

ی حقیقت اند و از این رهگذر، پایهقول کردهها نقلتر از متونی هستند که از آنموثق
ای احساس امنیت خوانندگانشان کنند. این متون، به طرز ماهرانهمی ها را سستمتنپیش
 گیرد:ی، با ایجاد تردید در دو مورد صورت میثباتکنند. این بیثبات میرا بی

 ؛دانندهای پریان میی قصهاند که دربارهکردهچه تصور مینمورد آ در. ۱

 .(۶: ۱۳۸۱ )ویلکی، «اکنون در حال خواندن آن هستنددر مورد داستانی که هم. ۲

ی های متن کهن و حقیقت داستانداستان نیز مخاطب در دانش خود دربارهدر این 
ایان داستان در پ البته حتی اگر این جمله ؛کندپایانی تردید می یشده با توجه به جملهنقل

ی های گوناگون یک قصه و نقض افسانهروایت آوردنشد، باز هم این اتفاق با نمی آورده
 داد!کهن و نیز نقض هر داستان با نقل داستان تازه رخ می

ن افسانه ی این با باورهای پیشین مخاطب دربارهطور کلی از یک سو تقابلی که متبه
ظار ای که مخاطب انتخوش و پیوستگی دوباره دارد و از سوی دیگر رسیدن به همان پایان
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ی است نشود این قصه در همان حال که جالب و خواندمی دارد، دلیلی است که سبب
زی لذت چی آشنا نباشد از چهمتن اما اگر مخاطبی با پیش .ایجاد کندعدم قطعیتی را نیز 

 افتهکهن چگونه پایان ی یدهد که قصهها نیز توضیح میخواهد برد؟ البته داستان برای آن
اما در حدس نخست  ؛آیداست و با حدس دوم و سوم همان تعلیق برای او هم پدید می

ر سیر منتظروست، باید مانند هر داستان دیگری داند با چه داستانی روبهکه مخاطب نمی
 ی کهن را در ذهن خود بازسازیهای درون داستان به تدریج قصهداستانی بماند و با نشانه

ن از چه قرار زداستان کدوقلقله»دادن به این پرسش که کند و البته این تکاپو برای پاسخ
 بخش باشد.تواند لذتبرای این مخاطب، می« است؟
 

 از محمدرضا شمس« لقاجمشید و خال فرخمن و ملک »ی نوشته. لذت در آمیغ۵-۴
ی محمدرضا شمس انتخاب شده، نوشته دیوانه و چاهی این داستان که از مجموعه 

های یکی از قهرمان نقشماجرای شخصی است که هر بار در مسیرش یا خود را در 
بور عای های افسانهیابد یا اینکه از کنار برخی شخصیتها میای و در ماجرای آنافسانه
ه ای کهن توجه نشده به این ترتیب کهای افسانهتنها به روایت البته در این قصه ؛کندمی

 های پیشین نویسنده است. قهرمان داستان در همهنخستین اپیزود داستان، یکی از قصه
نگرد و هر بار از گیرد، میها قرار میجای قصه با ناباوری به ماجراهایی که هر بار در آن

 «شه!مگه میشه، من که باورم نمی»پرسد؟ میخود 
ندین زیرا از چ ؛است عامیانهی توان گفت که این قصه بازآفرینی تنها یک قصهنمی

گوید: نوشته میها آمیغقصه برای ساختن خود بهره جسته است! جلالی به این نوع متن
ه رد. در این روش او بداگاه نویسنده در اقتباس از آثار گامی فراتر از بازآفرینی برمی»

ای کند و آن را معیار و مبناثر از دو یا چندین منبع استفاده میجای استفاده از یک پیش
های کاربردی بینامتنیت نزدیک دهد. این کار اندکی به تئوری و شیوهکار خود قرارمی
ه، اولیشده، در صورت اشراف به متون نویسیبه متن آمیغ و مراجعه است. ...در مطالعه

 .(۴۷: ۱۳۹۳)جلالی،  «آوردرا به خاطر می« اثرپیش»مخاطب ناخواسته دو یا چند 
اطب باشند این است که مخ توانند داشتهها میترین رکن لذتی که این گونه داستانمهم
ود شود و هر بار منتظر دیدن اپیزمی ها پیوسته از داستانی به داستان دیگر کشیدهدر آن

هاست. درواقع در این داستان فانتزی، قهرمان به قهرمان دیگری از دنیای افسانهبعدی و 
ه، ممکن دانستاست و با ناباوری هر آنچه را که تاکنون ناممکن می یافته ها راهدنیای افسانه



 (16)پياپی  1396، پایيز و زمستان 2ي ، شماره8ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله               138

 

های کهن با خواندن این داستان بیشترین لذت را از ردپای بیند. مخاطب آشنا با افسانهمی
ملک » ،«گل خندان»های به افسانه برد. اشارهاست، می ی که پیش از این شنیدههایافسانه

در »، «ملک محمد»، «پیشانیماه»، «لقاامیر ارسلان و فرخ»، «جمشید و چهل گیسو
مراد »های نویسنده، مانند و حتی برخی داستان «فروشدختر کبریت»، «وجوی بختجست
 .کننددر این داستان لذتی برآمده از بینامتنیت را برای این مخاطب ایجاد می «شمر

توانند دری اند، میشده های دیگر آوردههایی که از داستانها و قطعههر کدام از اشاره
مخاطب  کند وای کوچک از یک داستان نقل میبه سوی دنیایی تازه باشند! نویسنده قطعه

همچون تضمین یا تلمیحی در یک متن ادبی! این متن با آوردن  رسد!به کل داستان می
های فضاها با افسانه آورد که مخاطب، شروع به پرکردن اینمی ها شکافی پدیداین قطعه

امل ای است که مخاطب باید با درک تعی دیگر، معنا و پیوستگی تازهنکته کند.یادشده می
ن های دروان نویسنده مشروط به شناخت قصهها به آن برسد! درک کامل داستمیان متن

رکی رو، هر بار به دی پیشی کهن و قصهوبرگشتی به قصهآن است! این مخاطب در رفت
هن در های کبرد! البته اشاره به داستانیابد که او را فراتر از متن کهن میمی تازه دست

نجا ترتیب که در ایینداست؛ ب نوعی با نگاهی پارودیک صورت گرفتهاین داستان به
میز است. آای کنایهگونهها نیست! بلکه بههای کهن تنها تلمیحی به آنبازگشت به متن

شود تا مخاطب از یک سو به متن پیشین با تمسخر بنگرد می آوردن این شگرد نیز سبب
 رو نیز تردید کند. و از سوی دیگر در حقیقت متن پیشِ

عنوان قهرمان داستان کهن، ها و نپذیرفتن نقش خود بهگذشتن از هر یک از این قصه
اید های کهن است. نشانگر این نکته که بنشانگر نگاه تردیدآمیز نویسنده به حقیقت داستان

پذیر نیست و قهرمان این داستان باید به ها امکانها آشنا بود، اما ماندن در آنبا این قصه
ای است که تخیل رهای نویسنده ستانی به گونهبردارد. سیر داسوی سرنوشتی تازه گام 

د و بر ها از این سیر لذت خواهدمتناست. مخاطب ناآشنا با پیشخوبی نشان داده شده به
آید؛ مخاطب ناآشنا هایی پیش میشده در داستان پرسشهای آوردهی نامنیز برای او درباره
دن کسانی هستند؟ البته نویسنده با آورها چه شود که این شخصیترو میبهبا این پرسش رو

است؛ اما ، به این پرسش پاسخ گفتهشدههایی در میان متن که نام افسانه در آن گفته پاورقی
ها، همچنان برای این مخاطب نوعی شکاف حتی با وجود پاورقی و معرفی قهرمانان افسانه

ای پر ثر باید خود، آن را به گونهدادن به معنای اماند که برای پیوستگیدر داستان باقی می
ی های داستانجوید و پر کردن این شکافکند؛ البته او از دانش خود برای این کار بهره می
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ید یا جمشلقا، ملکداند که فرخبخش باشد. به عبارت دیگر، این مخاطب نمیتواند لذتمی
سازد و ای بها قصهد برای آنامیرارسلان چه کسانی هستند؛ اما خود، با توجه به داستان، بای

 یابد.  آمده را پاسخ بگوید تا به درکی از داستان دستپرسش پیش
 

 عرفان نظرآهاری از« بود لای توفانخدایم لابه»ی نوشته. لذت در آمیغ۵-۵
 ی عرفاننوشته من هشتمین آن هفت نفرمی گونه از مجموعهی ادبی داستاناین قطعه

است. در این متن، دو شخصیت پسر نوح و دختر هابیل در کنار  نظرآهاری انتخاب شده
 .کنندی خدا آغاز میوگویی دربارهی خواستگاری گفتگیرند و به بهانههم قرار می

سی اما به جرم اینکه او ک ؛رودترتیب که پسر نوح به خواستگاری دختر هابیل مییندب
شود و وگو آغاز میاز همین جا گفت .شوداست که عذاب الهی بر او نازل شده، رد می

کنند؛ اما نکته اینجاست که پسر نوح در این داستان همان هر یک استدلال خود را بیان می
کاری عارف مسلک است که خدای خود را با کار نیست! بلکه در اینجا او توبهپسر گناه
تازه،  صیتیاست. درواقع بر خلاف داستان شمس در اینجا شخ ای سخت شناختهتجربه

اند و های کهن دچار دگرگونی شدهبلکه همان شخصیت ،شودهای کهن نمیوارد داستان
 ند.ادر تضاد با شخصیت پیشین

های کهن داریم های داستانی شخصیتی ثابتی که دربارهوارهدر اینجا نیز طرح
 یبار مخاطب تضادی میان شخصیت پیشین و شخصیت کنونشود و اینمی فروریخته

در ین فرد ا :ی مقابل شخصیت پیشین استبیند. این شخصیت تازه نقطهپسر نوح می
 کار و نیک! های توبهی تازه نمادی برای انسانی کهن نماد بدی است و در قصهقصه

 .بیلپسر نوح و دختر ها :ی دیگر حضور دو شخصیت از دو داستان متفاوت استنکته
ا شده امبردهها ناماز هر دوی آن؛ کهن نیست یدو قصهالبته این داستان تنها آمیغی از 

خصیتی های دینی شدر داستان است. ی دیگری است که تغییری بنیادین یافتهقصه، قصه
اما آوردن نام هابیل ناخودآگاه مخاطب را به سوی داستان  ؛به نام دختر هابیل وجود ندارد

ی ی این دختر نیز به واسطهربارهکشاند و قضاوت دبودن شخصیت او میهابیل و نیک
اما این تعامل نیز  ؛شودنام پدر است. درک تعامل میان دو متن، سبب لذت مخاطب می

ن نوعی نگاه پارودیک در این داستاشوند! بهای است که باورهای پیشین نقض میگونهبه
 دیدههای کهن وجود دارد، نیز با توجه به تضاد شخصیت پسر نوح با آنچه در متن
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ی دو شخصیت با دو دیدگاه های کهن نیز مناظرهشود. برای مخاطب ناآشنا با قصهمی
 متفاوت شاید بیشترین لذت را به همراه داشته باشد.

 

 های پژوهشیافته. ۶
ها در طول زمان های کهن در زمان حاضر چیست و چرا متناینکه هدف استفاده از متن

 بنیادین است که در مبحث اقتباس برای کودکان کمتر به یدر تعامل با یکدیگرند پرسش
اینکه چرا یک متن برای کودکان یا نوجوانان  یاست؛ البته درباره آن پرداخته شده

شنا کهن آ هاینها باید با متاست که آن شود همیشه این نکته بیان شدهبازنویسی می
تیم که اما گف ؛د، باید کاری کردآشنایی و حفظ متنی که نثری کهن دار شوند و برای این

 ،گیردکند اگر خوانشی صورت میه نودلمن بیان میکگونه این دلیل کافی نیست! همان
نخست به این دلیل است که مخاطبی قصد دارد از آن متن لذت ببرد و اگر متن ادبی، این 

سی نیز او اثر اقتب یافت نخستین خواست مخاطب خود را برآورده نسازد، توفیق نخواهد
 های گوناگون اقتباسی را با توجه بهچگونگی لذت در متناما  از این امر مستثنا نیست.

شده به این ترتیب های واکاویکند و نیز داستانی لذت بیان میآنچه نودلمن درباره
بیین شده را تهای بازنویسیتوان لذت متنبا توجه به آگاهی دوگانه میتوان نشان داد: می

تواند برآمده از همین دوگانگی و عبور از ها میترتیب که لذت در بازنویسیاینبهکرد. 
ی اگر متن نو بتواند همان کهنگ رو،ازاینمتن و متن امروز باشد؛ شکاف میان کهنگی پیش

قی این تلا .تواند دنیای گذشتگان را درک کندپیشین را در خود حفظ کند، کودک می
 داد! مروز(، تنها در یک بازنویسی موفق رخ خواهدزمانی )متن کهن در متن ا

را  متن و متن امروزهایی دیگرند که دو واقعیت پیشگونه نوشتهبازآفرینی و آمیغ
 درک ، امااز داستان پدیدآمده لذت ببرد تواندمی هر مخاطبی اند؛آشکارا در هم آمیخته

دید آمده با آشنایی مخاطب با های گوناگون پتنیدگی متنای که از درهمکامل متن تازه
نیادین، متن را با تغییری بپذیر است. در یک بازآفرینی، نویسنده، پیشها امکانمتنپیش

اما مخاطب با آوردن  ،شودمی ترتیب از داستان کهن کاستهیندب ؛کندوارد داستان می
ی از این یک آورد وخاطر می با تغییر بسیار، کل داستان را به یبخشی از داستان حت

 ؛ی استبخشترین شگرد لذتها نیز تلفیق، مهمنوشتههای این متن نو است. در آمیغلذت
برای را لذتی شگرف  ،هاهای مجزا از یکدیگر و درک تعامل میان متنگردآمدن داستان

 آورد. می ها پدیدمتنمخاطب آشنا با پیش
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متن از متن نسبت به پیشبا پیشباور مخاطب آشنا  ،طور کلی در هر متن اقتباسیبه
کند؛ این برآشوبندگی پدیدآمده در مخاطب می رود و او را به سرخوشی نزدیکمیان می
کاپویی متن، ت یشود تا او برای یافتن معنایی نو و در پی پیوستگی دوبارهمی سبب

هن ن ککند. این متن، مخاطب را به نوعی عدم قطعیت در مت بخش آغازفرابالنده و لذت
که این متن نوعی دوسویگی کهنه و نو را در خود سازد، دیگر آنو متن تازه رهنمون می

است، و بنابراین حتی اگر ایرادهایی بنیادین در ساختار و محتوا داشته باشد در جای داده
ها )عدم قطعیت و دوسویگی( نفس خود نوعی لذت به همراه دارد! و شاید این ویژگی

 ها باشد!های اقتباسی نسبت به دیگر متنی لذت متنوجه تمایزی برا
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